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فطرت بینش شاهدانه، گرایش آگاهانه و پرستش خاضعانه نسبت به خداوند است. فطرت                   
اختصاص به انسان داشته و از جهت حضوری بودن، تغییر ناپذیری، خطاناپذیری و... با غریزه و           

 طبیعت که در حیوانات یا جمادات هم وجود دارد، متفاوت است . 
سوره اعراف می فرمایدکه      271فطرت میثاق ابدی انسان با خداوند است. قرآن کریم در آیه              

انسان در موطنی حقیقت خود را مشاهده نموده و به سؤال خداوند که فرمود: آیا من پروردگار                   
تو نیستم، پاسخ آری داد و با خداوند پیمان بست که بنده او باشد و تنها ربوبیت او را بپذیرد.                       
این پیمان تنها یک بار با خدا محکم  نشد، بلکه هر زمان آدمی به فقر و عجز وجودی خویش                     
توجه نماید، خود را بندۀ پروردگاری می بیند که غنی مطلق است و اگر حجاب غفلت را از                      
فطرت خداجوی خویش کنار زند، خود را در مسیر حرکت به سوی خدا مشاهده نموده و پیمان                  

 می بندد هدایت فرستادگان خداوند و ولایت جانشینان ایشان را در مسیر بپذیرد.
هر چه انسان فطرتش از عوامل غفلت زا سالم تر مانده باشد بر پیمان خود استوارتر بوده و هر                    
گاه به مقتضای فطرتش عمل کند با خدا تجدید پیمان نموده است و از طرف دیگر، غفلت از                    

 فطرتِ خداجو، او را به شکستن پیمان عبودیت با خداوند می کشاند.
 
 
 

 فطرت، میثاق، پیمان فطری، تجدید پیمان فطرت.
 
 
 
 

قصد دارد فطرت را از آن جهت که پیمان           فطرت میثاق ابدی  نوشتار حاضر با عنوان     

عبودیت انسان با خداست مورد بررسی قرار دهد. انسان به هدف عبادت و کسب                    

معرفت آفریده شده است و خداوند برای رسیدن به این هدف، انسان را به ظرفیت ها و       

استعدادهای خاصیّ مجّهز وبه آفرینشی ویزه خلق نموده تا مسیر عبودیت را با سهولت      

 فطرت ميثاق ابدي

 چكيده

 فطرت ميثاق ابدی

 بي بي وحیده هاشمي

 کليدواژه
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نام دارد که عبارتست از سرشت ویژۀ انسان و              فطرتطی کند. این ویژگی درونی          

 مجموعه ای ازتوانش ها، بینش ها و گرایش های انسان نسبت به کمال مطلق. 

هرگاه آدمی به مقتضای فطرت پاک خود متوجه نیازها و وابستگی های خود شود و                  

درک کند که سراسر وجودش فقر است، وجود پروردگاری که برآورندۀ نیازهای او                  

باشد را تصدیق می کند و این اعتراف در واقع پیمانی است که به زبان حال با خدای                    

 خود می بندد.  

 سوره مبارکه اعراف    271مقاله حاضر قصد دارد این میثاق فطری را با محوریت آیه            

 معروف است بررسی نماید. آیۀ میثاقکه به 

موضوع فطرت از مباحث کلامی است واز نظر تاریخی رد پاهایی از آن  در ادیان دیگر                  

هم مشاهده می شود؛ زیرا اندیشمندان مسیحی چون توماس اکوئیناس، کالون، هرمان            

باونیک، آبراهام کیوپر و ... خداشناسی را در انسان امری درونی می دانستند، گرچه                 

این مطلب  را نمی توان به طور کامل بر خداشناسی فطری که در تعالیم اسلامی گفته          

شده منطبق دانست. موضوع فطرت با تعریف خاصش از ابتکارات دین مبین اسلام                 

 برداشت شده است. م(علیهم السلااست که از  قرآن و روایات اهل بیت)

موضوع فطرت از ابتدا میان مسلمانان مطرح بوده است .کتابهای روایی مهمی چون                

نهج البلاغه، اصول کافی، بحار الانوار و...مطالبی در این مورد دارند و همچنین برخی از          

اندیشمندان اسلامی در این خصوص قلم زده اند .آقا بزرگ طهرانی در کتاب الذریعه                

کتبی را با نام  الفطره   در قرون نخستین فهرست کرده که توسط بزرگانی چون                       

عبدالله جبله حیان، شیخ صدوق، ابن قولویه وشیخ مفید به نگارش در آمده اند. اماّ در                 

قرون اخیر این بحث مورد توجه ویژۀ برخی اندیشمندان قرار گرفته و افرادی چون                  

علامه  مجلسی، ملاصدرا، آیت الله شاه آبادی، علامه طباطبایی، امام خمینی، شهید                

مطهری و آیت الله جوادی آملی در کتب مستقل یا ضمن شرح آیات یا روایات مربوطه                

 به آن پرداخته اند.

اماّ درخصوص میثاقی که انسان به مقتضای فطرتش با خداوند بسته، در متونِ مقدسِ               

ادیان پیشین اثری وجود ندارد و پیشینه آن به نزول قرآن و تفسیر آیات الهی باز می                  

گردد. دوران شکوفاییآن، همزمان با رشد و شکوفایی نحلههای کلامی و فلسفی به                  

 فطرت ميثاق ابدي
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است. بحث از پیمان الهی و موطِن آن در کتاب           علیهم السلام(   ویژه درعصرصادقین) 

های تفسیری به مناسبت آیۀ میثاق مورد بررسی بسیاری از مفسران و پژوهشگران                

قرآنی قرار گرفته و ذیل این آیه مطالبی به اجمال یا تفصیل بیان شده است. بررسی                  

موضوع فطرت که سرمایه ای الهی است و راه رسیدن به عبودیت را برای انسان هموار                

می سازد و نیز میثاق و پیمانی که همه به آن متعهد شده اند اهمیت بسیار دارد، به                    

ویژه در عصر حاضر که شیطان با همۀ انصار جنیّ و انسی خود برای مدفون نمودن                    

فطرت پاک انسان ها در حجاب های غفلت بسیج شده و سعی فراوان دارد با مشغول                  

نمودن ابناء بشر به زرق و برق های جهان صنعتی و پیشرفت های مادی، این گوهر                   

 وجودی را از او ربوده و او را از مسیر بندگی خارج سازد.   

نوشتار حاضر سعی دارد خوانندگان را به پیمانی که در درون جان خود با خدا بسته                  

اند متذکر شده و یادآوری کند که هر کسی می تواند در هر لحظه با شهود درونی و                     

توجه به فطرت و حق جویی فطری خود، آن پیمان را تجدید کند، تا بدین وسیله                     

حجاب غفلت از سرشت حق طلبی برخی افراد کنار زده شود وگامی کوچک در                     

 راستای سرعت بخشیدن به حرکت جامعۀ انسانی به سوی کمال برداشته شود.

تحلیلی   -با این هدف در این مقاله پیمان فطرت بر مبنای آیۀ میثاق به روش توصیفی              

در محدودۀ مباحث تفسیری، مورد تحقیق قرارگرفته است. در ابتدا واژه فطرت و واژه               

های مرتبط با آن مفهوم شناسی شده، سپس به ویژگی های فطرت پرداخته شده                   

است. پس از آن نظرات مفسران در رابطه با آیۀ میثاق بررسی و به طور خلاصه نقد                    

شده و نتیجه گرفته شده که موطنِ میثاق، عالم فطرت است. به دنبال آن بیان شده                  

که پیمان فطرت تنها در گذشته نبوده بلکه هر لحظه می تواند تجدید شود. فطرت                  

موطنی است که انسان هر گاه به آن رو کند به عبودیت خود و ربوبیت خداوند اعتراف                 

می کند. پس از آن، مُفاد میثاق فطری بررسی شده است یعنی انسان بر پذیرش                     

ربوبیت خدا و عبودیت خود، رسالت انبیاء و ولایت ائمه معصومین)علیهم السلام( و                 

بخصوص ولایت امام عصر)عجل الله تعالی فرجه( با خدا پیمان می بندد و در پایان                   
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مواری مثل رفع عذر در قیامت، تسهیل هدایت انبیاء، ثبات قدم در مسیر نجات، امید                 

 به هدایت دیگران و... به عنوان فلسفه پیمان فطرت بر شمرده شده است.

 مفهوم شناسي            

 ابتدا واژگان مرتبط با بحث از نظر مفهوم بررسی می شوند.

است و این ماده به معنای شکافتن طولی، ابداع و   فطر فطرت: در لغت از ماده       

 ایجاد تحولی است که موجب نقض حالت اولیه شود.
 

 فطرت در اصطلاح دارای دو معنای عام و خاص است: 

معنای عام: نحوۀ خاصی از آفرینش که تمام جهان را زیر پوشش خود می                     -أ      

تکاملی و افزایشی در جهان و هر خلقت جدیدی با               گیرد. به طوری که هر حرکت      

شکافته شدن وقوع پیدا می کند و در جهت تکامل خود با هدایت تکوینی به یک                     

  توحیدی دست می یابد.     هویت

معنای خاص: سرشت و آفرینش ویژه انسان است که حقیقت آدمی به آن                  -ب      

شیوه خلق شده است. فطرت بینش شهودی انسان به هستی اوست ومساوی بلکه                  

 مساوق  هویت انسان است. 

در روایات فطرت همان توحید، معرفه الله، اسلام، اعتقاد به نبوت پیامبر اکرم)صلی الله              

 علیه و آله و سلم(و ولایت امیر المومنینعلی)علیه السلام(شمرده شده است.

به صورت اجمال می توان گفت فطرت مجموعه توانش)توانایی واستعداد( بینش                

 )شناخت( و گرایش)تمایل( انسان نسبت به کمال مطلق یعنی خداوند است. 

نکته: فطرت از سنخ هستی است نه از سنخ ماهیت، از این رو دارای مفهوم است و                     

چون ماهیت ندارد، فاقد تحلیل و تعریف ماهوی است نه تحدید و تعریف حدی دارد و                

نه تعریف رسمی؛ بلکه تعریف شرح الاسمی دارد. بنابراین تعریف ذکر شده، شرح                   

 الاسمی است.

 واژگان مرتبط با فطرت

در کتابهای مختلفِ مرتبط با فطرت و نیز در روایات واژه های متعددی به معنای                    

فطرت و یا مرتبط با آن وجود دارند مانند سجیه، نهاد، سرشت، صبغه، طبیعت،                     
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خلقت، جبلّه، حنیفیّت، ذات، عادت، غریزه و... که هر کدام از آنها تفاوتهای دقیقی با                  

فطرت دارند؛ گرچه بعضی از این واژگان از باب مسامحه یا غفلت به جای فطرت به                   

 کار می روند.                

برای روشن شدن معنای فطرت و تعیین چارچوب آن باید به برخی از این تفاوتها                    

 اشاره کنیم:

 فطرت و طبیعت –أ     

طبیعت در مورد اشیاء بی جان به کار می رود؛ مثلًا وقتی می خواهیم خاصیتی از                     

خواص موجودی مانند آب را بیان کنیم، می گوییم طبع آن سیاّل است یا طبیعت                   

اکسیژن قابل احتراق است. برای اشیاء به اعتبار خواص گوناگون که دارند یک سری                

ویژگی های ذاتی قائل می شویم که آنها را طبیعت می نامیم. البته لغت طبیعت در                   

مورد جانداران مثل گیاه و حیوان و حتی انسان نیز به کار می رود ولی در جنبه هایی                   

 که با بی جان مشترکند.

آیت الله جوادی آملی در مورد طبیعت انسانی میگوید: فطرت و طبیعت هر دو از قوای                

روحی انسان است با این تفاوت که فطرت نحوۀ هستی روح بلند انسانی است و مرتبه                 

وجودی آن نسبت به طبیعت بالاتر است و طبیعت، نیروهای تدبیری روح انسان است               

که عهده دار امور طبیعی بدن مادی اوست، نه صرف جرم بدنی و جسم مادی که پس                  

از مرگ هم نمی ماند، همانگونه که در عالم طبیعت، رزق از آسمان فرو می ریزد و در                   

زمین منتشر می شود، در وجود انسان هم که نمونه عالم است، رزق از آسمان فطرت                 

 به اعضاء و جوارحِ طبیعت او نزول می کند.  

 فطرت و غریزه -ب       

این لغت بیشتر در مورد حیوانات و کمتر برای انسان)آن هم در بُعد حیوانی او( به کار 

می رود و برای جماد و نبات به هیچ وجه به کار نمی رود. غریزه یک ویژگی درونی و 

مخصوص درحیوانات است که راهنمای زندگی آنها بوده و حالتی نیمه آگاهانه دارد که 

موجب می شود حیوان مسیر خویش را تشخیص دهد. غریزه برای مسائل مادی 

زندگی است ولی فطرت مربوط به جنبههای غیر مادی و ماورایی انسان است. فطرت و 

غریزه هر دو امری تکوینی بوده و اکتسابی نیستند. فطرت چیزی کاملاً جدا از غریزه 
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نیست بلکه طبق نظر آیت الله جوادی فطرت تلطیف شده غریزه یا تلطیف شده شعور  

 عمومی موجودات است.

 فطرت و عادت  -ج

عادیات منطقی، قضایایی هستند که بر اثر اعتیاد و سنتی بودن در ذهن رسوخ می                   

کند و به آسانی از بین نمی رود، ولی ضروری نیست و قابل زوال است. بر خلاف                       

فطرت که اختلاف زمان و تفاوت زبان و تغایر نژاد و تخالف سنتها به آن راه ندارد و                     

زوال نمی یابد؛ گرچه ممکن است در اثر غفلت، پوشیده بماند. همچنین عادت از نوع                 

 علم حصولی و فطرت علم حضوری و مبتنی بر بینش شهودی است.

    

 ویژگي های فطرت-

برای تبیین بیشتر فطرت باید ویژگیهای آن مورد بررسی قرار گیرد. ویژگی فطرت                 

یعنی آن چه که به فطرت اختصاص دارد و چیزهای دیگری مثل غریزه یا طبیعت                   

 دارای آن خصوصیات نیستند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

: فطرت با فشار و تحمیل قابل زوال نبوده و ثابت، تغییر ناپذیری و پایداری -2 

پایدار و جاودانه است گرچه ممکن است تضعیف شود. به همین دلیل خداوند در قرآن 

می فرماید: }فَطَر الناسَ علیها{ ایجاد نمود مردم بر آن و نفرمود:} فَطَر الناسَ معها{ 

مردم را با آن ایجاد نمود، تا حالت ثبوت و دوام آن راآشکار نماید؛ اما غریزه و طبیعت 

  بر اثر شرایط محیط و عوامل اقتصادی و سیاسی و ... قابل تغییر است.

: چنانکه ذکر شد، فطرت از سنخ وجود است نه              دارای شدت و ضعف بودن       -1

ماهیت و آنچه از سنخ وجود باشد شدت و ضعف دارد؛ اماّ غریزه شدت و ضعف ندارد و                  

 اگر غرایز متصف به شدت و ضعف می شوند در زبان عامیانه است.

: فطرت، اختصاص به انسان دارد بر خلاف غریزه که در انسان و       اختصاصي انسان -3

 حیوان وجود دارد و طبیعت که میان انسان و جماد مشترک است.
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: بینش و گرایش انسان متوجه هستی        برخورداری از ارزش حقیقي و قداست       -4 

محض و کمال مطلق است، از این رو از ارزش حقیقی برخوردار بوده و دارای نوعی                    

قداست است. فطرت انسان، ملاک تعالی اوست و هر انسانی به اندازه ای که از بینش و            

گرایش به کمال مطلق برخوردار بوده و فطرتش سالم مانده باشد از مراتب تعالی                    

 بیشتری بهره مند می گردد.

 

در لغت بر وزن مِفعال از ماده وثق  است و این ماده برعَقد و اِحکام دلالت                  میثاق         

می کند. اصل واحد این ماده اطمینان و امنیت در اِحکام)محکم نمودن( چیزی است و    

میثاق، آن چیزی است که موجبِ اطمینانِ همراه با اِحکام شود. چنانکه در عهد و                   

پیمان چنین است. بنابراین در واژه میثاق، مفهوم قوت، شدت و محکم نمودن نهفته                

است و در اصطلاح میثاق همان پیمانِ محکم اطمینان بخش استو همین نکته موجب              

 وثَقتُ الشی  تفاوت واژه میثاق با عهد شده است؛ زیرا میثاق استواری پیمان است.                

یعنی این چیز را استوار کردم. بعضی گفته اند عهد کیفیتی است که میان دو متعاهد                 

 بسته می شود د حالی که میثاق از جانب یکی از آن دو است. 

 بررسي آیۀ میثاق          

آیات متعددی در قرآن به مسئله فطرت و توحیدی بودن آن اشاره دارد. یکی از این                   

آیات که مسئله توحید فطری را بیان کرده و دلالت می کند بر این که انسان در                       

موطنی خاص شاهد وحدانیت حق بوده و ربوبیت خدا و عبودیت خود را مشاهده                   

سوره مبارکه اعراف است که به نام آیۀ          271و271نموده و به آن اقرار کرده است آیات 

میثاق شهرت یافته است. اکنون این آیه محور بحث قرارگرفته و سعی شده اثبات                   

شود، پیمانی که خداوند با این اقرار از انسان می گیرد هر لحظه قابل تجدید و تحکیم                  

 است:

أَنْفُسِهمِْ أَ لَسْتُ       }وَ إذِْ أَخذََ ربَُّکَ مِنْ بَنیِ آدمََ مِنْ ظُهُورهِمِْ ذُرِّیَّتَهمُْ وَ أَشْهدَهَمُْ علَى                

شَهدِنْا أَنْ تَقُولُوا یَومَْ الْقِیامَۀِ إنَِّا کُنَّا عَنْ هذا غافلِِینَ*أوَْ تَقُولُوا إنَِّما                     بِربَِّکمُْ قالُوا بَلى  

 أَشْرکََ آباؤنُا مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّا ذُرِّیَّۀً مِنْ بَعدْهِمِْ أَ فَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ*{:
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به یاد بیاور زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم ذریّه آنها را برگرفت                   

و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری،                 

گواهی می دهیم. خداوند چنین کرد مبادا روز رستاخیر بگویید ما از این غافل بودیم.                

 آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام داده اند مجازات می کنی؟

: این آیه از آیات مشکل قرآن از نظر تفسیر است و از جهات متعددی جای    تفسیر آیه

بحث گسترده دارد ولی پرداختن به همۀ آنها از هدف این نوشتار خارج است. آیه به                  

روشنی دلالت می کند بر این که خداوند با فرد فرد انسانها یک رویا رویی داشته است                 

و در موطنی حقیقت انسان را به وی نشان داده و در آن حالت که او شاهد حقیقت                     

خود بوده، ربوبیت حق تعالی و عبودیت خویش را مشاهده کرده است. خداوند در آن                 

موطنِ شهودی با انسان ها میثاق برقرار کرد و از آنان اقرار گرفت که آیا من پروردگار                  

شما نیستم؟ همگان در آن موطنِ علمی، ربوبیت حق و عبودیت خویش را پذیرفتند و               

 به آن اقرار نمودند.

شاهد بودن انسان یعنی این که انسان حقیقت خود را مشاهده کند. این مشاهده                    

همان شهودِ ربطِ وجودی است و این شهودِ ربطِ وجودی، عین اطلاع او بر چیزی است         

که در تمام ذات خود به خدای سبحان مرتبط است. انسان وقتی حقیقت خود را در                  

آن موطن مشاهده کرد دریافت، حقیقت وی جز بندۀ خدا بودن چیز دیگری نیست.                 

مشاهده حقیقت عبد بدون مشاهدۀ ربوبیت الله ممکن نیست؛ زیرا انسان که بنده                  

 است، حقیقتی جز وابستگی و فقر و ربط به خدا  ندارد.

در این معاهده میثاق گیرنده خدا و میثاق دهنده انسان و شاهد بر این میثاق نیز خود                 

به این مطلب اشاره دارد و سند این میثاق          أَنْفُسِهمِْ      أَشْهدَهَمُْ عَلى  انسان است. عبارت    

 نیز آیات کلام الله است.

: در آیۀ دوم سّرِ میثاق گرفتن خدا از انسان و شاهد قرار دادن انسان بر آن                  سرِّ میثاق 

میثاق، تبیین شده که می فرماید: ما این میثاق را گرفتیم تا در قیامت اگر از شما                      

سؤال کردیم چرا کفر ورزیدید؟ نگویید: ما غافل بودیم یا پدران ما مشرک بودند و ما                  

وارث شرک و الحاد گذشتگان خود بودیم؛ زیرا حضور در عالم طبیعت که با اسباب                   
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غفلت آمیخته است و دور ماندن از عالم غیب باعث احتجاب ما از شهود ذات و                         

 شناخت ربوبیت تو و آشنایی به عبودیت خودمان شد.

خداوند این پیمان را از همۀ انسانها گرفته است تا حجت را بر همگان تمام کند و در                    

قیامت هیچ عذری برای احدی باقی نماند.در این که مفاد آیه می خواهد چنین                     

مطلبی را افاده کند شکی نیست؛ اماّ ابهام آن در این است که اگر انسانی چنین رویا                   

رویی با خدا داشته چرا هیچ کدام از ما آن را به یاد نمی آوریم؟ و گزارش قرآن از                        

گفتگوی انسان و بنی آدم از چه عالمی خبر می دهد و در چه شرایطی واقع شده                      

است؟ آیا در واقع سؤال و جوابی رد و بدل شده است؟ و کلمۀ  اذ که برای ظرفیت                       

 است به چه زمانی اشاره دارد؟

 نظرات درباره موطن اخذ میثاق          

مفسران و پژوهشگران قرآنی دربارۀ اینکه اخذ میثاق در چه عالَمی رخ داده آراء                     

گوناگونی ارائه داده و به نقد نظرات یکدیگر هم پرداختهاند که مهمترین اقوال به                    

 همراه نقد، به اختصار بیان میشود.

 عالم ذر -2       

برخی می گویند این آیه ناظر به عالم ذر است؛ یعنی خداوند قبل از آن که انسانها را                    

ذرات ریزی را استخراج کرد که تا            سلام الله علیها      در عالم بیافریند، از صلُب حضرت آدم       

روز قیامت یکی پس از دیگری نسل آدمی را می سازد و ارواح را به آنها متعلق نمود و                    

هر روحی به یکی از آن ذرات تعلق گرفت و آن ذرات پس از تعلّق روح زنده شدند                      

ومیثاق سپردند. به مناسبت وجود آن ذرات به آن عالم، عالم ذّر می گویند. بر اساس                  

این نظریه که روایات فراوانی آن را تأیید می کند پیمان مذبور یک پیمان تشریعی و                  

 قراردادِ خود آگاه میان انسانها و پروردگارشان بوده است. 

 نقد -          

 به این نظر اشکالاتی وارد شده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود:

این نظر مخالف با ظاهر آیه است؛ زیرا فرمود: خدا از پشت های بنی آدم )ظهور(                    -2

ذریه آنها را اخراج کرد نه از پشت )ظهر( آدم. اگر آیه این معنا را افاده می نمود می                      
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پس مفاد آیه این     .بایست با این عبارت باشد  وَ إذِْ أَخذََ ربَُّکَ مِنْ آدمََ مِنْ ظُهُرهِِ ذریَته                  

 است که خداوند ذریۀ افراد را از صلب بنی آدم اخراج کرد.

بر اساس این نظر، ذریه ای که از پشت آدم به صورت ذراتی گرفته شدند یا دارای                    -1

عقل بودند و یا نه و اگر فاقد عقل بودند شناخت وحدانیت خدا و فهم خطاب خدا بر                    

ایشان ممکن نبود و چنانچه دارای عقل بوده و میثاق سپردند باید آن را به خاطر                     

آورده و هرگز فراموش نمی کردند؛ زیرا أخذ میثاق تنها زمانی حجت است که میثاق                 

دهنده آن را به خاطر بیاورد. حال آن که هیچ یک از ما چنین صحنۀ پیمانی را به                      

خاطر نمی آوریم و جایز نیست که همۀ انسانها حتی عقلاء آن را فراموش کنند هر                    

چند که زمان زیادی از آن پیمان گذشته باشد. در حالی که در قیامت بسیاری از                     

أَنْ قدَْ وَجدَنْا ما وعَدَنَا رَبُّنا       مردم حالات دنیوی خود را به یاد می آورند و می گویند:               

 حَقًّا   

این نظر با ادلۀ عقلی مخالف است، زیرا مستلزم تناسخ بوده که امری محال است.                  -1

اگر جمعیت بی شماری از آدم ها خاطرۀ عالم ذر و میثاق را فراموش کرده باشند، پس                 

خداوند در روزگار گذشته مردم را به تکالیفی مکلف کرده و پس از مرگ دوباره ایشان                 

آن روزشان را بدهد و مردم زندگیِ اولِ خود را فراموش              را زنده کرده تا جزاء و پاداش      

کرده و این زندگی که دارند، زندگی دوم ایشان است.  لازمه این سخن همان تناسخ                  

می باشد که عبارتست از بیرون شد جان از کالبد یک انسان و حلول او در یک کالبد                    

دیگر و پاداش دیدن در این کالبد. از آن جا ک تناسخ به حکم عقل محال است این                     

 نظر با نقدی جدی مواج می شود. 

اماّ روایاتی که به وجود عالم ذر اشاره دارند مربوط به این آیه نیستند و باید در جای                    

خود مورد بررسی و تفسیر قرار گیرند در حالی که آیه در مقام بیان این است که با                     

 اخذ میثاق، حجت خدا در روز قیامت تمام می شود.

 تمثیل قرآني -1

طبق این نظر، تعبیر یاد شده در آیه، تمثیل وتشبیه است نه بیان واقع؛ یعنی این                     

طور نیست که خداوند در واقع از ذریۀ فرزندان آدم اقرار گرفته باشد؛ بلک مراد آن                    

است که گویا خداونداز انسان ها اقرار گرفته نه آن که در واقع صحنۀ اشهاد و اخذ                     

 فطرت ميثاق ابدي



سی
شنا

لام 
 اس

صی
ص

تخ
مه 

لنا
ص

ف
- 

ره 
ما

ش
84 

11 

تعهد و سپردن میثاق تحقق پیدا کرده باشد. ربوبیت الله و عبودیت انسان آن قدر                     

روشن است که گویا همۀ انسانها گفتند: بلی. پس سؤال و جواب لفظی در کار نبوده                   

بلکه در حقیقت تمثیلی بوده است که خداوند برای آن که وضوح عبودیت انسان و                   

 ربوبیت خود را تبیین کند، در قالب مثال مسئله را مطرح نموده است.

: در جایی می توان آیه را به ناچار بر تمثیل حمل نمود که موانعی از حمل بر                       نقد

 ظاهرِ آن، موجود باشد ولی در آیۀ مورد بحث چنین موانعی وجود ندارد.

 عالم عقل و وحي    -3

این نظریه می گوید: مراد از آیه بیان واقعیت خارجی است، یعنی خداوند به لسان                    

عقل و وحی با زبان انبیاء از انسان میثاق گرفته و انسان با قبول دین، بلَی گفته است                   

و در واقع، موطن وحی و رسالت همان موطنِ اخذ میثاث است. چنانکه در آیهای دیگر        

در قیامت هم خداوند      می فرماید: }ألَمَْ أعَْهدَْ إلَِیکْمُْ یاَ بَنیِ آدمََ أَن لَّا تعَْبدُوُا الشَّیطْاَنَ{            

به انسانها می گوید که با دو حجت عقل و نقل)وحی( ربوبیت خود و عبودیت تو را                     

تبیین کردم و دیگر نمی توانید بگویید ما از توحید و سایر معارف دین غافل و یا وارث                  

شرک نیاکان خود بودیم؛ زیرا عقل از درون و انبیاء از بیرون ربوبیت الله و عبودیت                    

 شما را تثبیت کرده اند.

: لسان وحی و رسالت نمی تواند مراد آیه باشد، زیرا نشئه طبیعت و دنیا همان                    نقد

نشئه ای است که وحی و عقل در آن حضور دارند نه این که مقدم بر آن باشند. اگر                      

منظور از اخذ میثاق، همان زبان وحی باشد مانند سایر احکام می فرمود: به مردم ابلاغ           

 کن نه آن که بگوید به یاد بیاورید.  

 عالم ملکوت -4

علامه طباطبایی)ره( در تفسیر این آیه نظر ویژه ای دارد و می گوید: مقصود آیه،                    

جنبۀ ملکوتی انسان هاست؛ یعنی جای شهود و اشهاد و موطن میثاق، ملکوت انسان                

 هاست؛ زیرا از آیه چند مطلب استفاده می شود:

قبل از این موطنِ ظاهری محسوس، موطنِ دیگری وجود داشته که در آن همگان                 -2

 میثاق سپردند که خدای سبحان ربّ است و انسان ها عبدند.
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صحنۀ اخذ میثاق مقدم بر نشئۀ حس و طبیعت است، یعنی انسان دارای دو جنبه                 -1 

و دو موطن وجودی است که متباین یگدیگر نیستند، بلکه متحدند؛ گرچه واحد                   

نیستند و آن دو، یکی موطن ملُک و دیگری موطن ملکوت است و موطن ملکوت بر                   

ملُک مقدم است و تقدم آن زمانی نیست؛ زیرا ملکوت از محور زمان خارج است و                     

انسان در موطن ملکوت، خدا را به عنوان ربّ و خویشتن را به عنوان عبد مشاهده                    

کرده است و چون این دو موطن از هم جدا نیستند، خداوند به انسان ملُکی امر می                    

کند که به یاد آن موطن ملکوت باشد؛ زیرا وقتی به یاد آن عالم بود آن را حفظ می                      

 کند.

این نظر مورد توجه جدی اندیشمندان اسلامی قرار گرفته و از سوی برخی، نقد و                    

 بررسی شده است که به برخی از آن نقدها اشاره می شود:

: این که علامه فرمودند انسان دارای دو چهره ملُکی و ملکوتی است، گرچه مطلب                نقد

حقی است، ولی اختصاص به انسان ندارد؛ بلکه هر موجودی دارای دو چهره است و در              

واقع ارتباط هر موجودی به خدای سبحان، ملکوت اوست و صحت جنبۀ ملکوتی                  

داشتنِ انسان نمیتواند توجیه کنندۀ این باشد که آیه هم این معنا را افاده می کند،                   

 صرفِ امکانِ حمل بر معنایی، مجوز حمل آیه بر آن معنا نیست.

افزون بر آن که این مطلب اختصاص به انسان ندارد که با خدا پیمان عبودیت بسته و                  

پیمان ربوبیت حق را پذیرفته باشد؛ بلکه همۀ اشیاء از جنبۀ ملکوتی خود، ربوبیت الله                

را نسبت به خود و خضوع و تسبیح و بنده بودن خود نسبت به الله را شاهدند، چون                     

ءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ     همۀ موجودات از جنبۀ ملکوتی تسبیح گوی حق هستند} وَ إِنْ مِنْ شیَْ              

 بِحَمدْهِِ{.

بنابراین هر گونه میثاق، عبودیت و... که به لحاظ چهرۀ ملکوت طرح شود، صبغۀ                    

تکوین دارد نه تشریع و در این جهت بین انسان و غیر انسان فرقی نیست. همچنین با                 

توجه به تفاوتی که بین موطن ملک و ملکوت وجود دارد هرگز آگاهی که در موطن                   

ملکوت حاصل شود، حجت برای موطن ملُک نخواهد بود. موطن ملکوت که موطنِ                 

شهود و حضور است و مصون از غفلت و نسیان است، چگونه میتواند موطن اخذ میثاق      
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و اتمام حجت برای عالم ملک که موطن غرور و غفلت است باشد؟ چنان که نمی توان                  

 شهود و آگاهی زمان بیداری را اتمام حجت برای زمان خواب قرار داد.

 عالم فطرت     -5

برخی می گویند: مقصود از این عالم و این پیمان، همان عالم استعدادها و پیمان                     

فطرت و تکوین و آفرینش است. انسان با استعدادها و در خواست های طبیعی و                     

فطری به این جهان گام می نهد و در هنگام تولد و خروج از صلب پدر و انتقال به                        

رحم مادر و به هنگام انعقاد نطفه ذره ای بیش نیست، اماّ خدواند برای حقیقت توحید                

به او آمادگی داده و فطرت توحیدی را با وجود او آمیخته است. در این ذرهّ                           

استعدادهای فراوانی مانند استعداد خداشناسی است که با تکامل این ذره در بیرون                

 رحم، تمام آنها شکفته شده و به مرحلۀ کمال و فعلیت می رسد.  

خداشناسی و خدا گرایی به صورت سِّرالهی به ودیعه گذارده شده و اگر دستی از خارج       

این سّر الهی را دگرگون نسازد، انسان با روح خداشناسی رشد می کند و از جادۀ                      

توحید منحرف نمی گردد. این استعداد درونی، همان میثاقی است که آیه از آن یاد                  

می کند. پیمان مذکور، تشریعی نیست؛ بلکه تکوینی و نهادی است و سؤال پروردگار                

از انسان به زبان حال و آفرینش است و پاسخی که انسانها داده اند نیز به همان زبان                    

است. علاوه براین، پیمانی فراگیر است ؛ زیرا خداوند آمادگی برای حقیقت توحید را به          

همه انسانها داده و همۀ افراد بشر دارای روح توحیدند و بدین جهت در قیامت عذری                 

برای هیچ یک از انسانها به جهت دوری از توحید باقی نمی ماند و آیه به این نکته                      

پیمان وسیع ترین و عمومي ترین و محکم ترین            ایناشاره دارد. بدیهی است      

   میثاقي است که خداوند از بندگان خود گرفته است.
 

 شواهد روایي  

برخی روایات این راتأکید می کند که میثاق الهی همان فطرت توحیددی اسدت کده        

انسان به مقتضای آن خلق شده است. ابن سنان از امام صادق)علیه السلام( از  فطدرت     

پرسید؟ امام)علیه السلام( فرمود: هی الاسلام فَطَرهمُُ الله حینَ اَخذََ میثاقَهم علدی      الله 

التوحید، فقال اَلَستُ بربّکم و فیه المؤمن و الکافر ؛ یعنی فطرت الله اسلام اسدت کده       
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خداوند هنگام پیمان گرفتن آنان را بر فطرت توحید آفرید و فرمود: آیا پروردگار شمدا    

نیستم؟ در آن جا کافر و مؤمن حضور داشتند. بنابراین روایت، فطرت تدوحدیددی بدا        

خلقت انسان عجین شده و میثاق توحید نیز مقارن با خلقت انسان بدوده اسدت. در          

حدیث دیگری امام باقر )علیه السلام( آیۀ میثاق را با حدیث کلُ مولود یدولدَدُ عدلدی           

 الفطره تفسیر کرده اند.  

نسبت به اقوال    : آخرین احتمال در تفسیر آیه یعنی قول عالم فطرت             نظر برگزیده 

دیگر صحیح تر به نظر می رسد و از ایراد کمتری برخوردار است زیرا اشکالاتی که به                  

اقوال دیگر وارد شده به این نظر وارد نمی شود؛ فقط اگر گفته شود بر طبق این نظر،                   

گفتگوی ذکر شده در آیه، جنبۀ کنایی و مجازی به خود می گیرد، می گوییم: این                    

گونه تعبیرات در زبان عرب و در همۀ زبان ها وجود دارد. چنان که در آیه} فَقاَلَ لَهاَ                    

ولَلِأَْرضِْ ائِْتِیاَ طَوعْاً أوَْ کَرهْاً قاَلَتاَ أتََیْناَ طاَئعِِینَ{ازگفتگوی خداوند با زمین و آسمان                  

 سخن می گوید که در واقع گفتگویی به زبان حال است.

البته علامه طباطبایی معتقدند این خطاب و جواب از باب زبان حال نیست؛ بلکه                    

خطابی حقیقی و کلامی الهی است؛ زیرا کلام عبارتست از القاآتی که به معنای مورد                 

نظر دلالت کند و خداوند هم کاری کرده و در نهاد بشر القاآتی نموده است که بشر                    

مقصود خدا را از آن فهمیده و درک می کند که باید به ربوبیت پروردگارش اعتراف                   

نموده و به این عهد ازلی وفا کند.پس با توجه به تعریف کلام، در حقیقت کلامی از                     

جانب خداوند و انسان محقق شده است و دیگر اشکالِ کنایی و مجازی بودن گفتگویی           

 انسان با خدا که در آیه ذکر شده به نظرِ برگزیده وارده نیست. 
 

 مقایسه آیۀ میثاق با آیۀ فطرت   

در قرآن آیات دیگری وجود دارد که به فطرت توحیدی انسان اشاره دارد. از جمله آیۀ 

} فأَقَِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا  :فطرت که می فرماید

تفاوتی که این آیه با . تَبدْیِلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لایَعْلَمُونَ {

آیۀ میثاق دارد آن است که آیۀ فطرت به طور سر بسته می گوید که حس خداشناسی 
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با خلقت عجین شده ولی زمان آن را معین نمی کند در حالی که آیۀ میثاق از هنگام  

تکوّن و پیدایش این راز الهی گزارش می دهد و می گوید لحظه ای که انسان به 

صورت یک سلول در رحم مادر قرار گرفت دارای چنین راز الهی گردید؛ یعنی خلقت 

  .انسان با فطرت توحیدی همراه بوده است

 شهودی بودن میثاق فطری 

چنانچه در تفسیر آیه ذکر شد انسان در موطن میثاق ربطِ وجودی خود به خداوند را                 

در درون خود شهود کرد و پس از آن خداوند با او سخن گفت. مکالمه عذر براندازی                   

که آیۀ مورد نظر به آن اشاره نموده علم حصولی و اکتسابی نبوده و جز با علم                         

حضوری و شهود قلبی حاصل نمی شود؛ زیرا معرفت فطری، معرفتی حضوری و                   

شهودی است. روایات متعددی که مشتمل بر تعبیرات رؤیت و معاینه است این مطلب              

را تأیید می کند. ابن مسکان در مورد این آیه از امام صادق)علیه السلام( پرسید که آیا         

)انسان ها( بعینه خدا را مشاهده نمودند؟ حضرت فرمود: آری و نیز فرمود که اگر این                 

 صحنه نبود هیچکس نمی دانست که چه کسی آفریننده و روزی دهندۀ اوست.  

تعبیر أَراهمُ  در روایات به معنای دیدن است.به طور قطع این رؤیت با چشم سر که                    

دربارۀ خدا محال است نبوده بلکه شهود قلبی و علم حضوری بوده است. معرفتی که                 

در آیه به آن اشاره شده معرفتی شخصی وشهودی است نه شناختی کلیّ که از راه                    

مفاهیم انتزاعی و عقلی حاصل شود. اگر انسان علم شهودی نداشته باشد، تنها                     

حقیقتی کلی را می تواند بفهمد و درک کند که عالم خالقی دارد و یا خالق او                         

 تواناست؛ اماّ این که آن خالق چه کسی است از درک آن عاجز است.

است  آیۀ میثاق خطاب به همۀ انسان هاست؛ یعنی خداوند در قرآن که  ذکِرللِعالَمینَ               

انسان را به چیزی متذکر شده که نزد همگان حاضر بوده ولی پردۀ غفلت آن را                       

محجوب ساخته است و آن چیز لاجرم باید با علم حضوری مورد شهود قرار گیرد. زیرا                

 تنها مشاهدۀ حضوری است که قابل دسترس همۀ ابناء بشر است.

آن چه به علم حضوری مورد شهود انسان قرار می گیرد فقر و نیازی است که همۀ                     

انسان ها آن را بالعیان در درون خود مشاهده می کنند. انسان هر قدر که دچار کبر و                   

غرور و صاحب قدرت و مکنت دنیایی باشد نمی تواند حاشا کند که مالک خود نبوده و               
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در تدبیر امور خود مستقل و بی نیاز نیست. نیاز انسان به اسباب و وسایلی که مانند                     

انسان به غیر خود محتاجند قابل انکار نیست. پس احتیاج آدمی به پروردگاری که                  

مالک و مدبّر است جزو حقیقت و ذات انسان است. فقر به چنین پروردگاری، در ذات                 

 او نوشته شده و همگان این معنا را درک می کنند.  

این نوع آگاهی در قیامت برای همگان و در دنیا برای بندگان صالح خداوند تمام می                  

گردد. آدمی تا وقتی در دنیاست و به تدبیر بدن می پردازد و توجه اش معطوف به بر                    

آوردن نیازهای طبیعی خویش است. این نوع معرفت به نحو تام برایش حاصل نمی                 

گردد تا آن که یا به سرای دیگر منتقل شود و یا در دنیا متوجه بینش ها و گرایش                       

 های فطری خود شده و به خود شناسی برسد.

بنابراین آیه بر این مطلب تأکید می کند که آشنایی با خدا در دل همۀ انسانها وجود                   

داردو وقتی آثارش را می بینند آن معرفت فطری زنده می شود. آشنایی فطری گرچه                

در درون همۀ هست اماّ مورد توجه نیست و در صورت توجه آن آشنایی به خاطر می                  

آید و زنده می شود. در این شهود فطری علاوه بر این که اصل وجود خدا مورد معرفت         

قرار می گیرد. صفات او مانند: ربوبیت، خالقیت، قدرت و... شناخته می شود و آدمی                  

در می یابد که نه تنها آفریننده ای هست؛ بلکه رب و اداره کنندهای هم وجود دارد                    

گویا فرموده است آیا      .اَلَست بخالقکم    و نفرمود:       لذا خداوند فرمود: اَلَستُ بربّکم       

 هستی شما در اختیار من نیست و انسان ها گفتند: چرا.  

خلاصه آن که معرفت حضوری نوعی معرفت است که بین انسان و خدا وجود دارد؛                  

یعنی پیوند وجودی و رابطۀ تکوینی ما بین انسان و خدا. اگر وابستگی انسان به خدا                  

وجود دارد قابل درک و شناخت هم هست و انسان با علم حضوری وابستگی خود و                   

 بلکه رابطۀ عالم با الله را می بیند. در شهود درونی این رابطه درک می شود.  

 تجدید پذیری پیمان فطرت 

چنان که ذکر شد برخی معتقدند آیۀ میثاق به واقعۀ عالم ذر اشاره دارد که قبل از پا                    

گذاشتن انسان به عالم دنیا رخ داده است. انسان در آن عالم با خدا میثاقی بسته است                 

و آیه سعی دارد آن را به یاد او آورده و با این تذکار وی را به توحید رهنمون سازد.                       

کلمۀ اذِ  در آیه که ظرف زمان ماضی است دلالت بر این دارد که صحنۀ اشهاد در                      
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گذشته واقع شده است. با توجه به این نکته سؤالی مطرح می شود به این مضمون که                   

اگر زمان پیمان به اتمام رسید، و همۀ انسان ها آن را به خاطر نمی آورند چگونه                       

آدمی می تواند به اقتضای آن چه در آن عالم مشاهده کرده و جواب آری که در آن                     

واقعه گفته است و امروز آن را از یاد برده، امروز به ربوبیت خدا اعتراف کند؟ پاسخ این      

 سؤال با ذکر دو نکته تبیین می گردد:  

 أ.تقدم رتبي عالم میثاق

با توجه به اذِ  ظرفیه زمانیه، ظرف اخذ میثاق، سابق بر ظرف طبیعت و نشئۀ حس                     

است و داستان میثاق نوعی تقدم بر جریان خلقت و سیر مشهود دارد. اماّ در آیۀ مورد                  

نظر اذِ به معنای ظرف وجودی است نه ظرف زمان و مکان. کلمۀ اذِ در آیاتی که به                     

رخدادهای ملکوتی غیر زمان مند همچون جریان مکالمۀ الهی با فرشتگان یا اخذ                  

میثاق خدا از ذریۀ آدم یا سایر حوادث ملکوتی متذکر می شود، در واقع می خواهد                   

 مخاطب را به رتبۀ وجودی و درجۀ هستی آن رخداد متوجه سازد.

پس تقدّمی که اذ ظرفیه به آن اشاره دارد تقدّم زمانینیست؛ بلکه تقدم درجۀ هستی و 

رتبۀ وجودی آن حادثه است؛ زیرا عالم میثاق و موطنِ پیمانِ خداوند از ذریۀ بنی آدم 

تاریخ ندارد، انسان آن گاه که در ژرفای قلبش خدا را بیابد و به ربوبیت او اقرار کند، 

میثاق می سپاردو میتواند پیمان خود را تکرار کند. بنابراین گرفتن این میثاق همپای 

خلقت افراد انسان در عالم تکوین جریان دارد و با توجه به این که خلقت هر لحظه در 

عالم تجدید می شود و انسان در هر لحظه، خلقتی مجدد می یابد پس هر گاه فقرِ 

 وجودی خود را شهود کند پیمانی دوباره می سپارد. 

کلمۀ اذ در آیه نشان می دهد که عالمِ میثاق فطری بر وجودِ مادی انسان و خروج                     

ذریه از نسلِ افراد بشر، تقدم دارد و این تقدم زمانی نیست بلکه می تواند تقدّم در                     

 رُتبه یا تقدم در فضیلت و امتیاز باشد.

 ب . تجربه دروني    

بیشتر افراد این مسئله را در درون خود تجربه نموده اند که هر گاه نسبت به انجام یا                    

ترک کاری تصمیم می گیرند گویا با مَنِ واقعی خود پیمان می بندند که آن را ترک                   
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کرده یا به انجام آن مقیدّ باشند. در واقع هر تصمیم جدید یک پیمان درونی است.                     

همان گونه که هر انسانی می تواند با دیگران پیمانی منعقد کند با خود نیز می تواند                   

 عهد کند.

در عهد و پیمان با دیگران، پیمان دهنده و پیمان گیرنده و شاهد بر آن میثاق                        

متعددند در حالی که در پیمان حضوری و درونی، پیمان دهنده و پیمان گیرنده و                   

شاهد خود انسان است و نیز همان گونه که پیمان های ما بین انسان ها در صورتی که        

یکی از طرفین نقض پیمان کند، قابل تجدید است، میثاق درونی هم قابل تجدید                   

است. فطرت خداشناسی و خداجویی در انسان نیز یک پیمان درونی است. یعنی هر                

گاه انسان عجز و فقر خود را درک کند به وجود پروردگاری توانا که امور زندگی او را                    

تدبیر می کند پی می برد و این درک او را به خضوع و تسلیم در برابر خداوند وا می                      

 داردو با خداوند پیمان عبودیت می بندد.

بنابراین میثاقی که آیه به آن متذکر شده، بدون شک از راه تجربۀ درونی برای هر                     

کس قابل درک است و تجربۀ درونی ملموس ترین راه برای اثبات امکانِ تجدیدِ پیمان               

 فطرت است.

انسان به علم حضوری ربط وجودی خود به خدا را درک می کند و اگر حجاب های                    

زندگی دنیوی را که مانع این علم حضوری هستند کنار بزند، این درک درونی، او را                   

نسبت به خداوند غنی و کمال مطلق خاضع می سازد و این خضوع در واقع پاسخ آری                 

به این پرسش است که آیا خداوند یکتا پروردگار تو نیست؛ صحنۀ ذکر شده در آیه،                   

مدام در عالمَ تکرار می شود. هر گاه انسان به توفیق الهی متوجه خلاء درونی خود                    

شود یعنی صحنۀ اشهاد تجدید شده و پس از این شهود هر گاه انسان به ربوبیت                      

 پروردگار خود اعتراف کند، آن پیمان الهی را تجدید نموده است.

عبارت  اذِ اَخذََ  در ابتدای آیه به معنای یاد آوری و به یاد داشتن است. به این معنا که         

به یاد داشته باش آن وقت را که خداوند از نسل های آدمیان پیمان گرفت. به یاد                      

داشتن، نشانۀ آن است صحنۀ شهادت و گواهی که اینک مورد غفلت قرار گرفته است                

همچنان می تواند مورد توجه و یاد انسان باشد؛ یعنی آدمی هنوز می تواند آن گرفتار                 

 و مشاهدۀ حضوری را دریابد.
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جملۀ  بلی شَهدِنا  که اعتراف همۀ انسان هاست به این که ما این مطلب را شاهد                        

بودیم، از قبیل زبان حال و یا لازمۀ گفتار را به صاحب گفتار نسبت دادن است. چون                   

وقتی محتاج بودن خود را اعتراف کند لازمه اش این است که به وجود کسی که به او                   

 احتیاج دارد نیز اعتراف کرده باشد.

 مفاد میثاق فطری          

مفاد پیمانی که انسان با خدا بسته است یا در آیه به صراحت بیان شده و یا از تحلیل                    

 آیه به دست می آید:

آنچه آیه به آن تصریح دارد آن است که انسان             ربوبیت خدا و عبودیت انسان:      -2

نسبت به ربوبیت خداوند اقرار نموده و عبودیت خود و ربوبیت پروردگار را پذیرفته                  

است. در آیه تصریح شده که خداوند از انسان پرسید: آیا من پروردگار شما نیستم و                   

با این پاسخ او هم ربوبیت خدا و هم              .انسان اقرار نمود: که بلی تو پروردگار مایی          

 عبودیت خود را پذیرفت.

نسبت به پذیرش رسالت در آیه تصریحی وجود ندارد لیکن اقرار به      رسالت انبیاء:  -1

آن از تحلیل آیه برداشت می شود به این صورت که، آن چه در این ماجرا ارائه شده                    

ربوبیت حق تعالی است نه صرف خالقیت یا رازقیت و رَبّ کسی است که مربوب را به                  

سوی کمالش سوق می دهد و این به صورت وصفی ثابت برای او درمی آید. یکی از                    

لوزام این سوق دادن، فراهم کردن اسباب و مقدمات آن است و چون کمال انسان در                  

سیر الی الله است باید مقدمات این سیر را که ارسال رسولان و انزال شریعت است                    

فراهم کند. پس بر انگیختن پیامبر یکی از لوازم ربوبیت است و میثاق بر ربوبیت،                    

 میثاق بر رسالت را داراست و ایمان به ربوبیت بدون ایمان به رسالت ناقص است.

: پذیرش ولایت ائمه نیز از تحلیل آیه به دست می             امامت ائمه)علیهم السلام(    -3

آید؛ چراکه امامت نیز یکی از لوازم ربوبیت است؛ زیرا ادامۀ رسالت است. به همان                    

دلیلی که رب باید پیامبر بفرستد در عصر عدم حضور او باید برایش جانشین تعیین                  

کند. پس منکر امامت در باور به توحید ربوبی نقص دارد. از سوی دیگر یکی از                        

سفارشات پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( تصدیق جانشین اوست. بنابراین میثاق بر           

 نبوت، اخذ میثاق بر امامت را در پی دارد.              
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: مواردی که به عنوان مفاد میثاق فطرت ذکر شد از روایات نیز به دست                شاهد روایي  

می آید. امام صادق)علیه السلام( فرمود: میثاقی که از خلق گرفته شده بر ربوبیت                   

پروردگار و نبوت رسول خدا)صلی الله علیه و آله و سلم( و ولایت امیر المومنین و                     

بود و خداوند در آن عالم میثاق فرمود: آیا من پروردگار شما                م(علیهم السلا )امامت ائمه 

نیستم؟ آیا محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر شما نیست؟ آیا علی)علیه                     

 السلام( امام شما نیست؟ آیا امامان هدایتگر و راهنمایان شما نیستند؟  

در عالم میثاق بر ولایت امام عصر        امامت امام عصر) عج الله تعالي فرجه(:           -4

)عجل الله تعالی فرجه( به صورت ویژه پیمان گرفته شده است. میثاق بر ولایت آن                   

حضرت آن قدر مهم و محکم بوده که گویا وجود مبارک خود حضرت پیمان و میثاق                 

السلام شده است. از این رو در زیارت آل یاسین خطاب به آن حضرت می گوییم:                    

بر اساس یکی از تفسیرهایی که در مورد          علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکّده         

این فراز از زیارت بیان گردیده، بر ولایت و امامت حضرت بقیۀ الله )علیه السلام( تأکید        

بیشتری شده و عبارت اَخذَه و وکدّه به همان تأکیدات خداوند بر ولایت امام عصر )عج                

 الله تعالی فرجه( اشاره دارد.

در حقیقت این میثاق، پیمان دیگری است که بسیار مهم بوده و به طور خاص گرفته                 

شده و نه فقط از انسان های عادی بلکه بر اساس روایات از انبیاء و پیامبران اولوالعزم                  

بر آن، عهد و پیمان جداگانهای اخذ گردیده است.چنانکه امام باقر)علیه السلام(                   

سپس از پیغمبران پیمان گرفت و فرمود مگر من پروردگار شما نیستم و                  ... فرمود:  

این محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( رسول من نیست و این علی)علیه السلام(                     

امیرمؤمنان نمی باشد؟ گفتند: چرا. پس نبوت آنها پا برجا شد و از پیامبران اولوالعزم                 

پیمان گرفت که من پروردگار شمایم و محمد)صلی الله علیه و آله و سلم( رسولم و                   

علی)علیه السلام(  امیرمؤمنان و  اوصیاء بعد از او، والیان امر من و خزانه داران علم                    

منند و اینکه مهدی)عج الله تعالی فرجه( کسی است که به وسیله او دینم را نصرت                   

دهم و دولتم را آشکار کنم و از دشمنانم انتقام گیرم و به وسیله او خواهی نخواهی                     

 عبادت شوم. گفتند: پروردگارا اقرار کردیم و گواهی دادیم.   
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براساس روایت، پیمانی که خداوند به طور ویژه بر ولایت امام عصر)عج الله( گرفت به                  

این جهت است که فرد آخر از معصومان دارای خصوصیتی ویژه است و فقط اوست که        

 دین خدا را به نحو اَتمَّ و اکمل بر پا خواهد کرد.   

 فلسفه میثاق فطری            

در پاسخ به این سؤال که خداوند چرا چنین پیمان درونی از انسان ها گرفته است می                 

 توان به دلایل مختلفی اشاره نمود که برخی از آنها عبارتند از:

 رفع عذر در قیامت -2

مهمترین فلسفهای که در میثاق انسان با خداوند نهفته است همان است که آیه به آن             

تصریح نموده و می فرماید: ما این میثاق را گرفتیم تا در قیامت اگر از شما سؤال                      

کردیم چرا کفر ورزیدید، نگویید ما غافل بودیم و یا پدران ما مشرک بودند و ما وارث                   

 شرک آنهاییم. پس میثاق فطرت برای اتمام حجت و رفع عذر در قیامت است.

 تسهیل هدایت انبیاء -1

شناخت و تمایل نسبت به خداوند که در نهاد انسان است پیامبران را در دعوت به                    

توحید کمک می کند؛ زیرا انسانی که از درون به سوی توحید گرایش دارد، دین را                   

بهتر و سریع تر می پذیرد. پیامبران و امامان با دسترسی به گنجینه های پنهان درون                 

انسان و کنار زدن حجاب ها و آلودگی های مادی از فطرت او می توانند وی را از                       

تاریکی های شرک و جهل نجات بخشند. امام علی)علیه السلام( در خطبۀ اوّل نهج                 

ووَاتَرَ إِلَیْهمِْ أَنْبِیاَءهَُ لِیَسْتأَدُْوهمُْ مِیثاَقَ       البلاغه دربارۀ هدف بعثت انبیاء می فرماید:           

 : ولِ  قُفِطْرَتِهِ وَ یذُکَِّرُوهمُْ مَنْسیَِّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهمِْ باِلتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهمُْ دفَاَئِنَ الْعُ

پیامبرانش را در میان آنها مبعوث ساخت و پی در پی رسولان خود را به سوی آنها                     

فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه نمایند و نعمت های فراموش شده را به یاد                   

آنها آورند و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آنها تمام کنند و گنج های پنهان عقلها                   

 را آشکار سازند.

اگر انسان فاقد فطرت الهی بود، دعوت انبیاء به سوی خدا را سخت تر می پذیرفت                    

انسانی که اسیر زندگی و اسباب و علل مادی و هوا و هوس خویش بود عبودیت                       
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پروردگار را انکار می نمود. پس میثاق فطری، هدایت انسان توسط پیامبران و امامان و                

 مصلحان را سهولت می بخشد.

 ثبات قدم در مسیر نجات -3

تا زمانی که انسان آن میثاق و شهود فطری را در درون جان خود زنده نگاه دارد، راه                    

انحراف از مسیر توحید را در پیش نخواهد گرفت و آن شهود و پیمانی که با خدا بسته            

می تواند تضمین کننده نجات انسان و ماندن بر صراط توحید باشد. انسانی که اسیر                 

ادراکات حسی خود است اگر با شهود درونی خدا را نیابد، پا گذاشتن بر شهوات مادی                 

برایش سخت است. گر چه ممکن است عقل در مقابل تعالیم دین خاضع شود ولی تا                  

 از درون به شهود باطنی نرسد احتمال لغزش او در مسیر نجات بیشتر است.

 امید به هدایت همگان -4

فلسفه دیگر پیمانی که خداوند از درون جان انسان از او گرفته، آن است که مصلحان                 

و انسان های متدین از هدایت دیگران هرگز ناامید نشوند؛ زیرا خواهند دانست که                   

عوامل مختلفی دردرون انسان او را برای اصلاح یاری می رساند؛ عواملی مثل عقل،                  

وجدان و میثاق فطری. با وجود پیمانی که انسان در نهاد و سرشت خود با خدا بسته                   

هرگز از هدایت او قطع امید نمی شود. زیرا هر لحظه ممکن است او به فطرت حقیقی                  

خود برگشته و در صراط توحید قرار گیرد. کمااین که در طول تاریخ، انسان های                    

زیادی در آخرین روزه های عمر خود با یک جرقه متحول شده و به راه راست فطرت                   

 بازگشته و نجات یافته اند.

 استحکام پیمان فطری -5

انسانی که با شهود درونی ربوبیت خدا و عبودیت خود را بپذیرد از درون پیمانی با خدا       

می بندد و ضمانت اجرایی آن وجدان درونی اوست. در طول تاریخ انسان هاچه                     

پیمانهایی را که از سر نفاق و یا حتی با اخلاص با انبیاء و اولیاء خدا بسته و چه بسیار                     

نقض کرده اند؛ ولی عهد و پیمانی که انسان با خویشتن می بندد نسبت به پیمانهای                  

بیرونی کمتر نقض می شود؛ زیرا وجدان هر کس بهترین قاضی و ناظری است که بر                  

پایبندی بر تصمیم های درونی نظارت می کند و آن چه که از درون بر انسان حکومت              
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کند موفق تر از کسی، است که بخواهد از بیرون بر او مسلط شود. از این رو پیمان                       

 درونی فطری بسیار محکمتر از سایر پیمانها است.

 همیشگي بودن -6

انسان با فطرت الهی و پاک متولد شده و هر زمان که به پاکی فطری خود باز گردد                      

عهد خود را با خدا تجدید می کند. انسان خداجو در هر لحظه ای که تسلیم امر                       

پروردگار شده و عبودیت خود را درک کند با خدا تجدید پیمان نموده است. پس این                 

میثاق دائمی بوده و ابتدایش خلقت انسان و پایانش نامحدود است و تا زمانی که                     

هویت انسان که همان فطرت خداخواهی اوست تغییر نکند، پیمان فطرتش جریان                

دارد. گویا خداوند از انسان میثاقی فطری گرفته تا او را برای همیشه در مسیر نجات                  

 نگاه دارد.
 

 نتیجه گیری          

فطرت حقیقت انسان و مجموعۀ بینش شهودی، گرایش آگاهانه و پرستش خاضعانه               

 انسان نسبت به خداوند است.

فطرت دارای ویژگیهایی مانند: حضوری بودن، تغییر ناپذیری، شدت و ضعف داشتن،              

 خطا ناپذیری و... است که آن را از غریزه، طبیعت و... ممتاز می کند.

سوره مبارکه اعراف به صراحت می فرماید: خداوند در موطنی خاص             271قرآن در آیه  

حقیقت انسان را به او نشان داده و انسان با مشاهده عجز و فقر خود، ربوبیت پروردگار                 

 و عبودیت خود را پذیرفته است و با خدا پیمان بسته است.

میان مفسران در مورد موطنِ آن پیمان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی به نظر می رسد                 

 موطنی که انسان در آن پیمان سپرده، عالم فطرت باشد و این، قولِ برگزیده است.

هر گاه انسان حجاب های غفلت را از فطرت خود کنار زده و به فقر ذاتی خود                         

بیاندیشد، در نهان و آشکار به عبودیت خود و به وجودِ پروردگاری که بی نیاز مطلق                  

باشد اعتراف می کند و این اعتراف به منزلۀ پیمانی مجدد با خداوند است و هر لحظه                  

 قابل تجدید است.
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در پیمان فطرت انسان علاوه بر ربوبیتِ  خدا و عبودیت خویش، بر پذیرش رسالت                     

انبیاء، ولایت ائمه معصومین )علیهم السلام( و به ویژه ولایت امام زمان )عج الله تعالی                

 فرجه( میثاق می سپارد.

 پیمان فطرت عمومی ترین و محکم ترین پیمانهای انسان است.

پیمان فطرت، عهدی شهودی و باطنی است و چون ضمانت اجرایی آن در باطن انسان          

 است از همۀ پیمان های او محکم تر است.

توجه به فطرتِ خداشناسی و خدا خواهی، انسان را در هر برهُه ای از زمان به وفای                    

 عهدی که با خدا بسته می خواند.

 این پیمان همیشگی است و می تواند لحظه به لحظه تجدید شود.

 پیمان فطرت در قیامت هیچ عذری را برای کافران باقی نمی گذارد.  

انسان تا زمانیکه فطرتش سالم بماند بر سر پیمان خود ثابت قدم است و از صراط                     

 مستقیم منحرف نمی شود.

بهترین راه نجات انسان در عصر حاضر، توجه او به فطرت و یادآوری پیمانی است که 

  با خدا بسته است.
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 پی نوشت ها:.1  

ر.ک: ابن فارس،  معجم مقاییس اللغل/ل           .2

خغیل بن احمد فلاایلیلد ،  اللعلیلن              

محمدراغب اصفهانی، مفادات الفاظ قلان/  

حسن مصطفو ،  التحقیق فلی للغلملات         

  فطا القان/، مدخل

 33ر.ک: ماتضی مطها ، فلطلات،           .3

عبدالله جواد  نمغی، فلطلات در قلان/،        

 محمود سیایپوش، نیین فطات، 22، 22 

 محمد باقا مجغسی، مانه اللعلقلو ،     55 

 .72،  5ج

مساوق از مساو  دقلیلق تلا اسل  در            .2

مساوات یا جا یکی از دو مفهوم صدق لند 

مفهوم دیگا نیز صادق اس ، یا چنلد لل      

حیثی  صدق ننها مختغف اس ، وللی در      

مساوق  افزو/ با مساوات، وحدت حیثی  

صدق نیز وجود دارد؛ مثل اینکل  وحلدت     

مساوق با وجود اس ؛ یعنی یا شیئی لل     

واحد اس  از یما/ حیث ل  واحلد اسل      

موجوداس . وحدت و وجلود درمصلداق      

وحیثی  ودر شدت وضعف و احکام یگانل   

اند .)عبدالله جواد  نمغی، فغسف   ملاصدرا،   

 (  322، 22،  2ج

 .25، 52عبدالله جواد  نمغی، یما/،   .5

محمد بن یعقوب لغینی، اصو  لافی، لتلاب   .7

الکفا و الایما/، باب فطاه الخلغلق علغلی       

 محمدباقلا ملجلغلسلی،          5-3التوحید، ح

، اللدیلن   33، باب222،  3بحارالانوار، ج

 .32،  7، ج22، 5الحنیف، ح

حد :تعلایلف بل         -تعایف دو قسم اس : ا  .2

رسم: -2ذاتیات معافَ)جنس و فصل(اس .    

تعایف ب  جنس وعاض خلا  ملعلافَ        

، 332اس .)محمدرضا مظفا، المنطلق،       

337) 

 37، 32ماتضی مطها ، فطات،   .8

عبدالله جواد  نمغی، تفسیا انسا/ ب  انسا/،  .9

  379. 

ماتضی مطها ، یما/  عبلدالله جلواد       .32

 .22نمغی، فطات در قان/،  

عبدالله جواد  نمغی، فطات در قان/،   .33

22 ،25. 

 .333، 332ر.ک: یما/،  .32

 27ر.ک: یما/،  .33

   5عغی، گاامی، معارف الشیع ،  .32

ر.ک: عبدالله، جواد  نمغی، فلطلات در         .35

 .22قان/،  

22ر.ک: عبدالله، جواد  نمغی، یما/،     .37

 .22  ماتضی مطها ، فطات،   
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ابن فارس، المعجم مقاییس فی الغّ/ل   .32 

حسن مصطفو ، التحقیق فی للغلملات    

 ، مدخل وثق.33القان/، ج

، 2عبدالله جواد  نمغی، تسلنلیلم، ج     .38

 525. 

ابویلا  عسگا ، فاوق فی اللغل/ل ،      .39

، 3تاجم  و تعغیق محمد عغو  مقدم، ج

 332. 

ر.ک: عبدالله جواد  نمغی، فطات در     .22

 محملد حسلیلن       323-339قان/،  

 .329-322،  9طباطبایی، المیزا/، ج

محمد بن یعقوب لغینی، اصو  لافلی،  .23

 .22-39،  3ج

ر.ک: عبدالله، جواد  نمغی، یما/،     .22

322. 

: ننچ  را پاوردگارملا/  22اعااف، نی  .23

 ب  وعده داده بود یم  را حق یافتیم.  

، 2ر.ک:طباسی، مجمل  اللبلیلا/، ج          .22

 محمد حسین طلبلاطلبلایلی،       277 

 .  332و333،  9المیزا/، ج

ر.ک: محمد حسین طباطبایی، یملا/،    .25

 332. 

، 2ر.ک:زمخلشلا ، اللکلشلاف، ج           .27

 327. 

 .332محمد حسین طباطبایی، یما/،  .22

:نیا با شما عهد نکادم ا  فازندا/ ندم     72یس .28

 ل  شیطا/ را نپاستید.

، 328عبدالله جواد  نمغی، فطات در قان/،    .29

327. 

 323-339،  9ر.ک: المیزا/، ج.32

: یا موجود  تسبیح و حمد او ملی       22اسااء  .33

 گوید .  

ر.ک: عبدالله جواد  نمغی، فطلات در قلان/،         .32

 329-332. 

، 7ر.ک: ملاصدرا، تفسیا القلان/ اللکلایلم، ج          .33

، 2 ناصا مکارم شیااز ، تفسیا نمون ، ج 232 

 79،    3 جعفا سبحانی، منشورجاوید، ج   7 

– 23 . 

، 3محمد بن یعقوب لغینی، اصلو  للافلی، ج         .32

 22. 

ر.ک:یاشم بحاانی، البایا/ فی تفسیا اللقلان/،       .35

 .727،  2ج

: خداوند ب  نسما/ و زمین دستور داد  33فصغ   .37

ب  وجود نیید خواه از رو  اطاع  و خواه اللااه،  

ننها گفتند ما از رو  اطاع  می نییم)و شکل می  

 گیایم(.

 .322،  9ر.ک:المیزا/، ج.32

:پس رو  خود را متوج  نیین خلالل     32روم .38

پاوردگار لن. این فطاتی اس  ل  خدواند، انسا/  
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یا با بان/ نفایده؛ دگاگونی درنفایلنل     

الهی نیس .این اس  نیین اسلتلوار وللی       

 الثامادم نمی دانند.   

، 3جعفا سبحانی، منشلور جلاویلد، ج       .39

 23. 

، 3عغی بن ابااییم قمی، تفسیا قملی، ج   .22

 228. 

ر.ک: محمد حسین طباطبایلی، یلملا/،        .23

 عغی شیاوانی، تعغیقاتی با ارزش  322 

-322معاف  شناختی تجاب  دیلنلی،      

329 

ر.ک: محمد تقی مصباح یزد ، ملعلارف     .22

 27-39قان/،  

ر.ک: محمد حسین طباطبایی، اللملیلزا/،      .23

، 8تاجم  محمد باقا موسو  یمدانلی، ج   

 222. 

تقدم و تأخا، ل  در فغسف  از ن/ با نلام    .22

سبق ولحقوق یاد می شلود، از جلمغل           

اوصافی اس  ل  موجود از ن/ جه  لل     

موجود اس  بدا/ متصف می گادد؛ یعنلی  

تقدم چیز  با چیز دیگا، ویژگی اس  لل   

ب  اصل تحقق و وجود ن/ دو مابوط ملی    

شود ن  ب  تعیین نوعی یا صنفی ویا فلاد   

یایک از ننها. باا  تقدم و تأخا اقساملی   

ذلا شده اس ؛ مانند: زمانی، طبعی، عغلّی،   

تقدم اجلزاء      تقدّم زمانی  مایو ، رتبی و...   

زما/ و پدیده یا  واق  در زما/ با یکدیگلا  

اس . در این نوع، متقدم و متأخا یاگز بلا     

یم وجود و تحقق نمی یابند. بغلکل  وجلود       

متأخا پس از معدوم شد/ متقدم امکا/ پذیا 

اس . مثل تقدم اماوز با فادا.)ر.ک: علغلی          

، 3شیاوانی، تاجم  و شاح بدایة الحکم ، ج  

 22 ،22-22.) 

ر.ک: عبدالله جواد  نمغی، شمس اللوحلی     .25

 .339تبایز ،  

ر.ک: عبدالله جواد  نمغی، شناخ  شناسی   .27

 322در قان/،  

عبدالله جواد  نمغی، ادب فنا  ملقلابلا/،    .22

 .228-225،  5ج

، 3عغی بن ابااییم قمی، تفسیا قلملی، ج      .28

 222. 

ر.ک: محمد بن یعقوب لغینی، اصو  لافلی،    .29

، 3، لتاب ایما/ و لفا، بلاب نخلا، ح        3ج

 32  . 

ر.ک: سید جعفا رفیعی، تفسلیلا و شلاح         .52

 .83-27زیارت ن  یاسین،  

ر.ک: عبدالله جواد  نمغی، فطات در قان/،   .53

 323  . 
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